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۱۰فیلممشکلدارسینماچهزمانیاکرانمیشوند؟
سازمان ســینمایی اکران ۱۰ فیلم مشکل دار را بدون مانع دانسته در حالی 
که اشاره ای به اســامی آن ها نشده و مهم تر اینکه باید پرسید چرا در طول یک 
سال گذشته مسئله اکران این آثار حل نشده بود تا از خطر قاچاق دور بمانند؟

به گزارش ایسنا، پس از اینکه چند فیلم سینمایی اکران نشده در مدتی کوتاه 
و پشــت سر هم در فضای مجازی لو رفتند، تحلیل های مختلفی درباره علت و 
منشأ این اتفاق و اینکه چطور می شد از آن جلوگیری کرد، مطرح شد. فیلم های 
قاچاق شــده را به دو دسته می توان تقســیم کرد؛ یک گروه آن هایی که اساسا 
مشــکلی برای نمایش نداشتند و اتفاقا در آستانه اکران عمومی بودند؛ یک گروه 
هم فیلم هایی بودند که بیشتر بخاطر بازیگرانشان اجازه اکران پیدا نکرده بودند. 
)در این میان »برادران لیلا« تا حدی استثناست چرا که طبق اعلام سازندگانش 
اتهام های دیگری به فیلم وارد اســت.( پس از پخش نسخه های باکیفیت از این 
فیلم ها برخی سینمایی ها تاکید داشتند که »اگر مشکل فیلم هایی که در ارتباط 
با ناآرامی های ســال قبل دچار حاشیه شده بودند، زودتر برطرف می شد نسخه 

غیرمجاز آن ها به بیرون درز نمی کرد.«
حالا پس از آنکه نوک پیکان برخی انتقادها بابت قاچاق فیلم ها به ســازمان 
ســینمایی و وزارت ارشاد برمی گشت و بعد از گمانه زنی ها برای احتمال قاچاق 
دیگر فیلم های مشــکل دار و نیز پس از آنکه رییس ســازمان سینمایی دستور 
جدی پیگیری قاچاق فیلم ها را داد، روح الله ســهرابی - مدیر کل اداره نظارت 
بر نمایش فیلم سازمان سینمایی - اعلام کرده است: سازمان سینمایی در نظر 
دارد آثاری را که به دلیل حضور یک یا چند تن از عوامل قانون شــکن یا کشف 
حجــاب کرده امکان نمایش عمومی پیدا نکرده اند به مرور روی پرده بفرســتد 
تا ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان و عواملی که در تولید نقش داشته اند دچار 

خسارت و زیان نشوند.
ســهرابی این اظهارات را در حالی مطرح کرده که سوال اصلی همین است 
که اگر این کار شــدنی است، چرا زودتر اتفاق نیفتاد؟ نکته مهم دیگر این است 
که چنین تصمیمی پیش تر هم بیان شده بود؛ یعنی یک سال قبل وقتی محمد 
خزاعی )رییس سازمان ســینمایی( اعلام کرد که اسامی هنرمندان ممنوع الکار 
اعلام خواهد شــد )اتفاقی که هرگز نیفتاد(، گفته بود که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی )محمد مهدی اســماعیلی( تاکید کرده اگر بازیگری ممنوع الکار شده 
باشــد عطف به ما سبق نمی شــود و فیلم هایی که در گذشته بازی کرده  دچار 
مشکل نمی شوند اما به نظر می رسد این تاکید وزیر که پیش از ناآرامی های سال 
قبل جامعه مطرح شــد، یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته یا اینکه بعد از التهابات 

پاییز گذشته، ملزومات تازه ای برای اجرای آن به وجود آمده بود.   
مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم ســازمان ســینمایی در اظهارات خود 
اشــاره کرده که ۱۰ عنوان فیلم مشکلات مشــابه دارند و بازیگران آن ها بعد از 
نقش آفرینی در فیلم ها، اقدام به کشف حجاب یا فرار از کشور کرده اند. او به نام 
هیچ کدام از این ۱۰ فیلم اشاره نکرده ولی گفته است که آن  بازیگران خاص از 
این پس اجازه حضور در هیچ اثری )ساخت ایران( را نخواهند داشت و در واقع 

ممنوع الکاری آن ها را به طور رسمی اعلام کرده است.
بررســی واکنش های بعضــی بازیگران و نیز وضعیــت فیلم هایی که پروانه 
نمایــش داشــته یا در آســتانه اکران بوده انــد ولی طبق گفته های رســمی و 
غیررسمی سازندگان شــان بــه دلیل حضــور چند بازیگر امــکان نمایش پیدا 
نکرده اند، نام چند فیلم را به ذهن می رساند که احتمالا در این فهرست ۱۰ تایی 
هستند؛ از این فیلم ها به »عامه پسند« سهیل بیرقی با بازی فاطمه معتمدآریا، 
»گیجگاه« عادل تبریزی با بازی باران کوثری، »زنبور کارگر« افشــین صادقی 
با بازی حمید فرخ نژاد و پگاه آهنگرانی، »زعفرانیه ۱۴ تیر« علی هاشمی با بازی 
هنگامه قاضیانی، »اورکا« ســحر مصیبی با بازی ترانه علیدوستی و »رگ های 
آبی« با بازی باران کوثری می توان اشــاره کرد. فیلم دیگری که به نظر می رسد 
باید به این فهرســت اضافه شود »ملاقات با جادوگر« حمید بهرامیان است که 
اگرچه ابتدا قرار بود در نوروز امســال روی پرده رود اما تاکنون اکران نشده و با 
توجه به اشــاره غیرمستقیم وزیر ارشاد در گفت وگوی اخیرش به ویدیوی یکی 
از بازیگر این فیلم در سال گذشته، آن را هم می توان جزو مشکل دارها دانست.

نکته قابل توجه درباره فیلم هایی که گمانه زنی ها حول آن ها می چرخد، این 
اســت که پروانه نمایش برخی از این فیلم ها مدت ها قبل صادر شده ولی حتی 
با وجود اقدام ســازندگان برای اکــران و اعلام چندباره هنوز از روی پرده رفتن 
آن ها خبری نیست و امید می رود در روزها و هفته های پیش رو بر پرده سینما 

جان بگیرند.

شبهنریکمجنونیانبرگزارمیشود
ششصد و نود و پنجمین شب از شب های بخارا به یادبود هنریک مجنونیان 
اختصاص یافته اســت. این نشســت در ســاعت پنج بعدازظهر پنجشنبه دوم 
شــهریورماه ۱۴۰۲ در خانه هنرمندان ایران ـ سالن استاد جلیل شهناز برگزار 

می شود.
هنریک مجنونیان از کارشناسان برجسته و کنشگران پیشگام محیط زیست 

بود. او در سال ۱۳۳۰ چشم به جهان گشود و در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ درگذشت.
مجنونیان را می توان از تبار ایرانیانِ ارمنی دانســت که در سخت کوشــی، 
نــوآوری، و علم اندوزی زبانزد هســتند؛ می دانیم که هم میهنــانِ ارمنیِ ما، در 
زمینه هایی مانند معماری، موسیقی، مکانیکی، تآتر، سینما، پزشکی، آموزش و 
پرورش، و... به نســبت جمعیت خود، در ایران بسیار اثرگذار بوده اند. مجنونیان 
هم با ترجمه و تألیف حدود شصت جلد کتاب با موضوع محیط زیست، یکی از 
معدود کسانی بوده که فعالانه و پیگیرانه، خوراک فکری درخور اعتنا و کم مانند 
برای مدافعان طبیعت فراهم کرد. او همچنین به مدت چند دهه در دانشکده ها 
و آموزشکده ها و خانه ی خودش، به تربیت دانشجو و محیط بان و کنشگر محیط 

زیست پرداخت.
آثار او بســیار زیاد هستند و شامل زمینه هایی مانند کلیات حفاظت محیط 
زیست، اصول حاکم بر منطقه های حفاظت شــده، تالاب ها و دیگر محیط های 
آبی، حفاظت محیط های کوهستانی،  پیمان های جهانی محیط زیست، معرفی 

منطقه های حفاظت شده ی ایران، و... می شوند.
مجنونیان، شــخصیت محیط زیستیِ پشت میزنشــین نبود؛ تا هنگامی که 
بیمــاری و ســنِ بالا خیلــی آزارش نداده بــود، یعنی در ســال هایی دراز، با 
شــخصیت های دیگری مانند بیژن فرهنگ دره شوری، حمیدرضا بیات، فریبرز 
شکرایی، و هوشــنگ ضیایی در کوه و بیابان طبیعت پیمایی کرد، اطلاعاتی را 

فراهم ساخت و ضمن ترکیب آن ها با دانشِ روز، به نشر سپرد.
در این نشســت بهرام زهزاد، افشــین دانه کار، حمیدرضــا حیدری، باریس 
مجنونیان، عباس محمدی، ســعید یلقی و علی دهباشــی به بررسی زندگی و 

خدمات هنریک مجنونیان در حوزه محیط زیست خواهند پرداخت.
شــب هنریک مجنونیان در ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه دوم شهریورماه 
۱۴۰۲ در ســالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران به نشانی: خیابان 

آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی )فرصت( برگزار می شود.

سوگواریشهادتحضرترقیه)سلاماللهعلیها(
درپیادهراهامیرکبیر

به مناســبت شهادت حضرت رقیه)سلام الله علیها(، مراسم سوگواری و ذکر 
مصیبت در قالب »همایش ریحانه الحسین)ع(« با مشارکت فرهنگسرای اخلاق 
و هیئت دو طفلان حضرت زینب)س(، جمعه ســوم شــهریور ماه سالجاری از 

ساعت ۱6 در پیاده راه امیرکبیر برپا می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگســرای اخلاق، به مناسبت گرامی داشت ایام 
شهادت حضرت رقیه)ســلام الله علیها( و به منظور نهادینه شدن پیام حماسه 
حسینی در بین خانواده ها، »همایش ریحانه الحسین)ع(« با حضور سخنرانان، 
مادحین اهل بیت)علیهم السلام(، قرائت اشعار و دکلمه خوانی، اجرای سرود و 
تعزیه خوانی روز جمعه ســوم شهریور از ساعت ۱6 تا ۱۹ در محوطه باز مقابل 

متروی پیاده راه امیرکبیر برپا می شود.
بر اســاس این خبر، در این همایش حجت الاســلام والمسلمین مصطفی 
کرمی علاوه بر ذکر مصیبت ســوگواری ســید و سالار شهیدان به ذکر رنج های 
حضرت رقیه)ســلام الله علیها( در واقعه عاشورا، به روایت اسیری آن حضرت به 
همراه زنان بنی هاشم پرداخته و نحوه ی شهادت آن حضرت در خرابه های شام 

را بازگو می کند.
این خبر می افزاید، شــعر خوانی، دکلمه خوانی نونهالان و نوجوانان و اجرای 
ســرود و تعزیه خوانی.... و مداحی و مرثیه ســرایی کربلایی محسن عراقی در 
منقبت حضرت ابا عبدالله الحســین)ع( و دختر ســه ساله آن حضرت از دیگر 

بخش های این همایش است.
پیاده راه امیرکبیر در خیابان ۱7 شهریور واقع است.

نگاه

اخبار کوتاه

گروه فرهنگی – فخری سادات مسچی: 
ابراهیــم گلســتان هم بــه تاریخ پیوســت، 
نویسنده ای که سالهاست دور از وطن زندگی 
می کرد امــا هیچ گاه فراموش نشــد. نه تنها 
نوشــته هایش ادامه پیدا کرد، که حاشیه های 
زندگی اش همــواره مورد توجه بــود و انگار 
زندگی او بخشــی از هنــر و ادبیات معاصر را 
بازگو می کــرد! مهمترین نکته در زندگی اش 
هــم مراوده او با فروغ فرخزاد بود، او را آخرین 
فردی می دانند که با فروغ دمخور بوده اســت، 
او را تشــویق به فیلم سازی می کند و در این 
راه همراه و همگام او بوده اســت. این نزدیکی 
بــا فروغ تا لحظه مرگ و تاثیری که این دو بر 
زندگی و هنر یکدیگر گذاشــته اند باعث شده 
که هر گاه نــام یکی می آمد، بــی اختیار نام 
دومی هم به ذهن ها متبادر شــود. روایت ها از 
ارتباط این دو بســیار است و بجز تاثیر هنری، 
تاثیری که در زندگی و اطرافیان آنها گذاشته 
هم مزید بر علت شده است. اما این تنها حاشیه 
زندگی گلســتان نبود، رفتار او به گونه ای بود 
که بسیاری از نزدیکانش هم از او رنجیده خاطر 
بودند. اما آیا اینها همه ارتباطی به هنر او دارد؟
گلســتان فعالیــت ادبــی را بــا ترجمه 
داســتان هایی از ارنســت همینگوی و ویلیام 
فاکنر آغاز کرد. »آذر، ماه آخر پاییز«، »شــکار 

ســایه«، »جوی و دیوار و تشنه«، »اسرار گنج 
دره ی جنــی«، »مــد و مه« و »خــروس« از 
آثار داســتانی این نویســنده اند. داستان های 
او بدون شک اهمیتی بســزا در تاریخ ادبیات 
ایران دارد. نوشــته های او دارای سبکی خاص 
اســت و بسیاری ســبک نویســندگی وی را 
تأثیر پذیرفته از داســتان های کوتاه ارنســت 
همینگوی می دانند گرچــه او تأثیرپذیری از 
هیچ نویسنده ای را نمی پذیرد. همچنین وی از 
زمره نخستین نویسندگان معاصر ایرانی معرفی 
می شود که برای زبان داستانی و استفاده از نثر 
آهنگین در قالب های داســتانی نوین، اهمیت 
قائل شــد و به آن پرداخت. از این جهت نقش 
او در سیر پیشرفت داستان معاصر فارسی قابل 

توجه است.
حسن میرعابدینی نویســنده کتاب »صد 
سال داســتان نویســی ایران«، گلســتان را 
آمریکایی  داستان نویسان  دنباله رو  پیگیرترین 
در ایــران می داند. نخســتین ترجمه ها از این 
دو نویســنده در زبان فارسی به قلم گلستان 
است و به نظر میرعابدینی، گلستان خصوصا در 
مجموعه »آذر، ماه آخر پاییز«، موفقیت هایی 
هم در به کارگیری صناعت داستان نویسی فاکنر 
داشته است. اما خود گلستان عقیده داشت که 
از همینگوی فراتر رفته اســت. اما محمد قائد 

در باره سبک داستان نویسی گلستان می گوید: 
»در نوشته  هایش ریتم تصنعی و ویترین چینی 
بسیار به چشم می  آید، اما برخی نوشته  هایش 
)مانند »از راه و رفته و رفتار«، شرحی از سفر 
دانش  آموزان ورزشــکاران شــیرازی به رامسر 
مقارن با سوم شهریور ۲۰ که در اندیشه و هنر 
چاپ شد( می  تواند برای آشنایی با سبک های 

نگارش مفید باشد.« 
از دیگر ویژگی های داستان نویسی گلستان، 
خلق مجموعه داستان های به هم مرتبط است. 
در حالی که چنین ســبکی در غرب ســابقه 
نوع داستان نویســی  این  طولانی تــری دارد، 
در ایــران با گلســتان آغاز می شــود اما نکته 
مهم در این نــوع آثار گلســتان، خلق نوعی 
جدید از داستان نویســی اســت که در ادبیات 
کلاســیک ایران، مانند منطق الطیر، ریشــه 
دارد. این نوع داستان ها نه براساس درون مایه 
یا شــخصیت های داســتانی، بلکه براســاس 
ساختارهای مشابه به یکدیگر مرتبط می شوند. 
گلستان اما به جز داســتان نویسی در زمینه 
عکاسی و سینما هم نقشی پررنگ داشته است. 
او که در جوانی جذب حزب توده شده بود بعد 
از مدتی از این حزب جدا می شــود و رای کار 
در اداره انتشارات شرکت نفت ایران و انگلستان 
به آبادان نقل مکان می کند. وقتی دیلن تامس 

شاعر ولزی در سال ۱۹۵۱ برای نوشتن مطالب 
تبلیغاتی برای شــرکت نفت بــه آبادان رفت 
گلستان به عنوان مترجم او کار کرد. گلستان 
در این اداره مدتی رمان های معروف جهان را 
برای نشریه روزانه اخبار هفته ترجمه می کرد. 
او مدتی نیز دبیر این نشــریه با تیراژ ۲۵هزار 
نسخه بود. او همچنین در مجله انگلیسی دیلی 
نیوز نیز کار می کرد. گلســتان تا سال ۱۳۳۳ 
در ایــن اداره کار کرد تا این که با ایجاد دفتر 
کنسرسیوم بین المللی نفت ایران او بخشی از 
امور تبلیغاتــی این دفتر و روابط عمومی آن را 
عهده دار می شود که منجر به تولید فیلم عکس 

و کتابچه های تبلیغاتی شد.
اســتودیوی  ســال ۱۳۳6،  از  پــس  وی 
ســینمایی خود را با نام »اســتودیو گلستان« 
تأسیس کرد و تعدادی فیلم مستند برای یکی 
از سازمان های شرکت نفت ساخت. یک آتش 
و موج و مرجان و خارا از این جمله اند. به دلیل 
این همکاری ها، عده ای از روشنفکران آن دوره 
به وی لقب »گلستان نفتی« داده بودند. یکی از 
کسانی هم که در برابر این قضایا موضع گیری 
صریح کرد و گلستان را مورد تقبیح و شماتت 
قرار داد، جلال آل احمد بود. او ســاختن فیلم 
تبلیغاتی موج و مرجــان و خارا را نمونه ای از 

رفتارهای روشنفکران واداده می دانست.

گلســتان کارگردان دو فیلم داســتانی با 
نام های خشــت و آینه )۱۳۴۴( و اسرار گنج 
دره جنی )۱۳۵۰( نیز هســت. وی همچنین 
تهیه کننده فیلم خانه سیاه است به کارگردانی 
فروغ فرخ زاد بوده است. او در سال ۱۳۴۰ برای 
فیلــم یک آتش موفق به دریافــت مدال برنز 
جشنواره فیلم کوتاه ونیز شد. این جایزه، اولین 
جایزه بین المللی برای یــک کارگردان ایرانی 

به شمار می رود.
با این همه، گلستان بیشتر با فروغ شناخته 
می شود. شاید اگر فروغ آنقدر زود نمی مرد، این 
حاشیه ها وجود نداشــت اما از آن زمان همه 
به دنبال جزئیاتــی از رابطه این دو نفر بودند؛ 
برخی حتی مرگ فروغ را هم به او نسبت داده 
اند! گلســتان نزدیک به 6۰ سال بعد از فروغ 
زنده بود و در تمام این مدت این ماجراها تمام 
نشــد. اخلاق خاص گلستان که بسیاری آن را 
»تفرعن« می دانند هم باعث شد که درباره او 
ســخنان تندی بیان شود. اما او حامیان سفت 
و ســختی هم داشــت. با این همه احمدرضا 
احمدی درباره او نوشته است: »با همه اتهاماتی 
که بر گلســتان وارد آوردنــد و گفتند در برج 
عــاج زندگی می کند و آقــای محمود عنایت 
درباره چمن آفریقایی خانه اش مقاله نوشــت، 
یا آن متــن افتضاح آمیز و رذیلانه ای که پرویز 
داریوش در مجله نگین درباره گلســتان چاپ 
کــرد و رذالت را تا آنجا پیش برد که به حریم 
خانوادگی گلستان هم تجاوز کرد او پاک پاک 
بود… گلســتان تا امروز مورد حقد و حســد 
دیگران بوده اســت. یکی از شاعران معاصر به 
من می گفت: این چه هنرمندی اســت که نه 
سیگار می کشــد، نه تریاک می کشد، نه عرق 
می خــورد؟! این بود قضاوت روشــنفکران ما 
درباره او. در عوض گلســتان نه به کســی باج 
می داد و نه از کسی حساب می برد. چون پاکِ 

پاک بود.«
چندی پیش فیلمی از شــاهرخ گلستان در 
فضای مجازی پربازدید شد که درباره ابراهیم 
می گفــت: فیلمی را که من ســاختم، او به نام 
خودش جا زد. کاری به کارش نداشــتم، چون 
ارزشــی برایش قائل نیستم. به نشظر می رسد 
روابط همســر و فرزندان ابراهیم گلستان هم 
بســیار متاثر از رابطه او با فروغ بوده و بعد از 
آن شــکل دیگری به خود گرفته اســت. کاوه 
گلستان پســر او از بزرگترین عکاسان خبری 
ایران بود که در عراق کشته شد. لیلی گلستان 
هم گالری دار نامدار و شناخته شده است. کاوه 
گفته است که رابطه پدرش و فروغ بد نبود اما 
»وقتی فروغ مرد همه چیز عوض شــد... من و 
مادرم خیلی برایموان سخت بود که غم پدرم 
را تحمل کنیم. پدرم گویی در این دنیا نیست... 
پدرم مثل آدمهای خواب زده شده بود.. پدرم 

بعد از مرگ فروغ مرد!«
اما زندگــی ابراهیم گلســتان ظاهرا ادامه 
داشــت و بخصوص اظهار نظرهــای او درباره 
افراد حاشــیه ساز می شد. او متولد ۱۳۰۱ بود 
و روز آخر مرداد ۱۴۰۲ درگذشت؛ عمری که 
طولانی بود اما گرفتار رابطه ای کوتاه با فروغ 

بود. 

محمدرضا اصلانی با اشــاره به اینکه رفتن 
خسرو ســینایی حیف بود گفت: کسانی مانند 
خســرو سینایی بعد از یک مجموعه کار، دیگر 
»فرد« نیســتند بلکه یک »انستیتو« هستند؛ 
انستیتویی که نباید رها شــود زیرا رها شدن 
این افراد در واقع لطمه به بنیادهای فرهنگی ما 
است. به گزارش ایسنا، خسرو سینایی یکی از 
هنرمندانی است که سال ۱۳۹۹ جانش را براثر 
ابتلا به کرونا از دســت داد. این فیلمساز متولد 
ســال ۱۳۱۹ بود که کارش را از ســال ۱۳۴6 
آغاز کرد و ســال 6۲ مستند »مرثیه گمشده« 
را با روایت مهاجرت هزاران لهســتانی به ایران 
ساخت که بابت آن جایزه ای از رییس جمهور 

کشــور لهســتان هم گرفت.   البته نام خسرو 
سینایی بیش از هر چیز با »سینما« گره خورده 
و اکثرا او را به عنوان فیلمســاز مســتندهایی 
برجســته یا فیلم هایی مانــدگار مثل »عروس 
آتش« می شناسند، اما این هنرمند در برهه ای 
یک چهره مطرح موســیقی در اتریش بوده که 
کمتر از آن صحبت شــده اســت. شامگاه ۳۱ 
مردادماه مراسم نکوداشت این هنرمند توسط 
موزه سینما با همکاری انجمن دانش آموختگان 
مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی باغ فردوس در 
سالن فردوس موزه سینما با حضور هنرمندان و 
مدیرانی همچون محمدرضا اصلانی، محمدرضا 
دلپاک، نظام الدین کیایی، مهدی مسعودشاهی، 

همایون امامی، شــهاب الدین عــادل، حبیب 
احمدزاده، ارد عطارپور، رســول بابارضا، رهبر 

قنبری و علی لقمانی برگزار شد.
»مرثیه گمشده« 

یک اثر فرهنگی واقعی است
علی لقمانی که اجرای برنامه را هم برعهده 
داشــت بیان کرد: معتقدم فیلمســازان به دو 
صورت می تواننــد کار کنند؛ اینکه ابتدا تولید 
کننــد و تمام شــود و دوم اینکه فیلم را خلق 
کنند تا ماندگار شــود. ممکن است با برخی از 
فیلم های محمدرضا اصلانی، منوچهر طیاب و... 
هم سلیقه نباشــیم اما به هیچ وجه فیلم هایی 
نیســتند که قابل اعتنا نباشند زیرا این فیلم ها 
همیشــه با خود چالــش به همــراه دارند. به 
گفته محمد ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب 
»شــاهنامه آخرش خوش اســت« تنها فیلم 
معتبری که استادانه در فضای مستند با موضوع 
جنگ جهانی دوم ســاخته شده فیلم »مرثیه 
گمشده« خسرو سینایی است در واقع »مرثیه 

گمشده« یک اثر فرهنگی واقعی است.
او افزود: یکی از موارد دردناکی که به خسرو 

ســینایی در ساخت »قطار زمســتانی« گفته 
شــد این بود که »لطفا مخاطب عام را نیز در 
نظر بگیریــد«. حاصل در نظر گرفتن مخاطب 
عام می شود فیلم هایی که فروش بالایی دارند 
اما سال بعد در خاطر کســی نمی ماند. امثال 
فیلم هایی مانند »مرثیه گمشــده« هر چقدر 
هم که زمان می گذرد، به آن رجوع می شــود و 

چالش جدیدی ایجاد می کند.
سینایی بنیان گذار پرتره های 

مستند بود
در بخش دیگری از این مراســم محمدرضا 
اصلانی مستندســاز پیشکسوت ســینما نیز 
گفت: رفتن خســرو سینایی حیف بود ما یکی 
از دوست داشــتنی ترین چهره های ســینما را 
به دلیل بیمــاری کرونا از دســت دادیم. او از 
کســانی نبود که به آخر کار خود رسیده باشد 
بلکه پروژه های اصلی خود را به دســت گرفته 
بــود و آینده خوبــی برای او وجود داشــت و 
این آینــده خوب در چنین فردی، شــخصی 
نبود بلکه برای همه ما بــود و مرگ او ضایعه 
ملی بود. چیزی که می توانســت منجر به یک 

حاصل فرهنگی برای یک ملت و تاریخ باشــد 
از دســت رفت و این چیزی است که مرا متاثر 
می کند. وی افزود: کسانی مانند خسرو سینایی 
بعد از یک مجموعه کار، دیگر »فرد« نیســتند 
یک »انســتیتو« هســتند و این انستیتو باید 
پشتیانی شــود و نباید رها شود زیرا رها شدن 
این افــراد در واقع لطمه به بنیادهای فرهنگی 
ما اســت. مدیریت و جامعه فرهنگی ما باید به 
این آگاهی برســد و از این غفلت ها و از دست 
رفتن ها جلوگیری کند. از دست رفتن بخشی 
از حافظه تاریخی و ناخودآگاه جمعی ماســت؛ 
»مرثیه گمشده« ســینایی و مرثیه  بسیاری از 

ماست. ما همه مرثیه های گمشده ایم.
این مستندساز درباره فیلم »مرثیه گمشده« 
گفت: این فیلم به هیچ وجه یک فیلم دانشجویی 
نبود و کاری خوش ســاخت و فرهنگی بود که 
به فیلم های کوتاه اروپای شرقی طعنه می زد. به 
خاطر دارم یکی از دوستان از او پرسید »مرثیه 
گمشده« یک ســبک بود و چرا ادامه ندادی؟ 
سینایی در پاسخ گفت کسی این کار را جدی 

نگرفت و از من خواسته نشد.

محمــد بحرانی کــه این روزها در شــبکه 
نمایش خانگــی حضور پررنگــی دارد، درباره 
تلویزیــون می گوید: من ســال های  وضعیت 
زیادی در تلویزیون کار کرده ام و از وضعیت این 
روزهای تلویزیون بســیار غمگینم. تلویزیون را 
خیلی خیلی دوســت دارم و هیچ وقت موضعی 
در مقابلــش نداشــته ام و دلــم می خواهد به 

روزهای خوبش برگردد.
محمد بحرانــی که این روزهــا حضورش 
در شــبکه نمایش خانگی پررنگ تر شــده و با 
مجموعه عروسکی »پیکولو« و برنامه »شب های 
مافیا« و همچنین برنامه »صداتو« حضور دارد، 
با این حال همچنان دلتنگ جناب خان است 
و در پاســخ به اینکه انتخابــش بین بازیگری، 
اجرا، عروسک گردانی و صداپیشگی کدام است؟ 
می گوید: تمــام این هــا زیرمجموعه هنرهای 
نمایشــی اســت و همه برای من جذاب اند اما 
اگر مجبور به انتخاب یکی باشــم، صداپیشگی 

»جناب خان« را انتخاب می کنم.
همه احوال »جناب خان« را می پرسند 

و دلتنگش هستند
او از »جناب خان« می گوید و در پاســخ به 
اینکــه در آینده باز هم او را خواهیم دید یا نه؟ 
به ایســنا می گوید: به نظرم تجربه جناب خان 
بسیار جدی و جذاب بود. خدا را شکر می کنم 
که این تجربه را در مسیر زندگی من قرار داد. 
تجربه جناب خان یک تجربه بســیار ویژه بود. 
جناب خان یک موجود مســتقل دارای روح و 

زنده است و اینکه در آینده او را می بینیم یا نه، 
تصمیم خودش است. من هم منتظرم ببینم که 

چه تصمیمی می گیرد. 
اما بایــد بگویم که مردم به شــدت پیگیر 
»جناب خان« هســتند. من با وســایل نقلیه 
عمومی تردد می کنم و در ســطح شهر، بسیار 
پیــاده روی می کنم؛ بنابراین بســیار با آدم ها 
ارتبــاط رو در رو دارم و تقریبــا همــه احوال 
»جناب خان« را می پرسند و دلتنگش هستند.

حضور پلتفرم ها هم در ایران 
بسیار اتفاق مثبتی بود

وی دربــاره ی تفــاوت کار در تلویزیــون و 
نمایش خانگی می گوید: به لحاظ دسترسی و 
آیین انجام عمل، دیدن تلویزیون کار راحت تری 
است. حضور پلتفرم ها هم در ایران بسیار اتفاق 
مثبتی بــود. من از افرادی بودم که در روزهای 
اول متولــد شــدن پلتفرم ها در کشــور، جزو 
ایده پردازان ورود ایــن صنعت به ایران بود مو 
از ســالیان قبل جزو موسسان پلتفرم فیلم نت 
بودم. با این حال، برای من بستر پخش، اتفاق 

متفاوتی نیست.  
ما می توانیم برنامه هایی که دوســت داریم 
را در هر کدام از این بســترها تماشا کنیم. در 
این گفتگو، من تلویزیــون را هم جزو یکی از 
پلتفرم ها دســته بندی می کنــم و طبیعتا هر 
پلتفرمی که برنامه های جذاب تری داشته باشد 
برای خــودش مخاطبان وفادارتری درســت 

می کند.

دلم می خواهد تلویزیون
 به روزهای خوبش برگردد

بحرانی درباره شــرایط فعلــی تلویزیون و 
فعالیت در نمایش خانگی اظهار می کند: اینکه 
پلتفرم هــا در یک رقابت مثبت با هم در تلاش 
برای تولید برنامه های جذاب اند، اتفاق مثبتی 

است. 
من سال های زیادی در تلویزیون کار کرده ام 
و از وضعیــت ایــن روزهای تلویزیون بســیار 
غمگین  هستم. تلویزیون را خیلی خیلی دوست 
دارم و هیچ وقت موضعی در مقابلش نداشته ام 
و دلم می خواهد به روزهــای خوبش برگردد. 
می گویند شرف المکان بالمکین، یعنی جذابیت 

یک جا به آدم هایی است که آنجا هستند. 
به نظرم تلویزیون این روزها آدم های جذابش 
را از دست داده و کاش یک اتفاق بیافتد که من 
به عنــوان یک مخاطب، بــار دیگر محمدرضا 
شهیدی فر، رامبد جوان، مهران مدیری، احسان 
علیخانی، عادل فردوسی پور، منصور ضابطیان، 
محمد صوفی، بــرادران صفاریان پــور و بقیه 
اسامی جذابی که اوقات خوشی را در تلویزیون 

برای ما ساخته اند را در تلویزیون ببینم.
 این ها ســرمایه های برنامه سازی اند که باید 

حفظ شوند. 
اینکه ایــن افراد در شــبکه های خصوصی 
برنامه ســازی کنند، خیلی خوب است اما ای 
کاش تلویزیون شــرایطی را فراهــم کند که 
مردمی کــه به هــر دلیلی امکان اســتفاده از 

پلتفرم ها را ندارند بتوانند از رســانه ملی شان 
برنامه های دلخواهشــان را دنبال کنند و لذت 

ببرند.
هیچ محتوای غیراخلاقی  تولید 

نمی شود، بگذارید مردم 
خودشان انتخاب کنند

این بازیگر درباره تولیدات گســترده شبکه 
نمایــش خانگی و نظارت های کــه این روزها 
اعمــال می شــود؟ می گوید: به نظــر من هر 
مسئولی که ایران و مردم ایران را دوست دارد، 
مطلقا این ســنگ اندازی ها را انجام نمی دهد. 
همــه می دانیم کــه هم تولیدکننــدگان این 
محتواهــا مردم اند و هم پلتفرم های پخش این 
محتواها و هم بینندگان محتواها خود مردم اند. 
اعضای پلتفرم هــا و کارکنان آن ها و حتی من 
هنرمند همه یک شهروند ساده ایم.  یک توصیه 
به مســئولان دارم و آن اینکه مسوولان عزیز 
و دغدغه مند، بگذارید مردم خودشــان انتخاب 

کنند. 
باور کنید هیــچ اتفاقــی نمی افتد و هیچ 

محتوای غیراخلاقی  تولید نمی شود.  

جلوی این اشتغال زایی
 سنگ اندازی نکنید

وی در پاســخ به عملکرد پلتفرم ها که چه 
نقشی در ایجاد شغل و امرار معاش هنرمندان 
داشته اند؟ اظهار می کند: از آنجا که من سابقه 
کار جــدی در پلتفرم هــا را دارم، می دانم که 
عــلاوه بر محصولاتی که ما از پلتفرم می بینیم 
که هر برنامه به طور متوســط یک گروه بیش 
از صد نفره عوامل را شــامل می شــود و برای 
این تعداد، شغل ایجاد می کند، تعداد زیادی از 
شرکت های وابسته مثل شرکت های تبلیغاتی، 
شرکت های دوبله و ... با پلتفرم ها کار می کنند 
که همه این ها اشتغال زایی محسوب می شود و 
نتیجه آن، تولید یک محتوای جذاب است که 
میلیون ها نفر را جذب می کند و برایشان تفریح 
و سرگرمی تولید می کند. باز هم این خواهشم 
را تکرار می کنم که جلوی این اشــتغال زایی، 
ســنگ اندازی نکنید. حتمــا آن محتوایی که 
در چارچوب قوانین این کشور تولید می شود، 
خیلی بهتر از محتوایی است که خارجی باشد و 

مغایر با فرهنگ ما.
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